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ض ی و ف  ساطع و لامع  تیب رحمانیت از مطلع غیصبح است و نور احد  ١٩٣ _ 

ملیجل فردانیل  پیک  جهان  از  جم  متهاطل  نانهت  از  ملکوت  بشارات  متراکم  ع ی و 

ع اطراف ی از جم الله  ة کلم  امر و بشارات سمو  رسد و صبح اشارات علویجهات م

کلمهیم ترو  د یتوح  ءدمد  آی در  و  است  تفریج  ترتیت  در  وجود یدرل  ید  فضل   ای 

د را م وجویاقال   عیغفور جم  بد رییض شهود متدافق انوار تأیل فیمتلاطمست و س

ت یآء هجوم نموده صیاصف  اء و نصرتو جنود ملأ اعلی باعانت احب  هاحاطه کرد

قدم روحی لأحب الفدآءجمال  امر اللهیجهانگ  ائه  آوازه  و  در شرق  ر گشته  و غرب  

 سرور ولی عبدالبهآء در بحر احزان مستغرق  باباس  امور کل  ن یعالم منتشر شده ا

حاصل   ی در بدنکل  رجوارح نموده که فتو ر در اعضا و  ین تأثو آلام و محن چنا

 در قطب عالم ندای حق  نیمن دون ناصر و مع  دایوح  د که فردایگشته ملاحظه نمائ

جم نموده  بلند  ویرا  معارض  امم  و  ملل  ام  منازع  ع  جهتی  از  مجادل  سالو  ه  فت 

جملوم  مع در  قدر  چه  که  واضح  متعر  عیو  جهتاطراف  از  و  معارضند  و  ی ض 

ام کاذبهاخبارات  هزله  چگیم  ت  که  مبارکه نورسد  شجره  قمع  و  قلع  صدد  در   ءه 

و مشغول   زنندیائه الفدا مو چه نسبت و افتراها بجمال قدم روحی لأحب  ه هستندیاله

ت ی ی و کوشش که اذع س  تیدر نها  سر  بر اسم اعظمند و در سره  یبنشر رسائل رد

ی بر امر ک که وهن کلمتمس   ائسدس  بکل  دی وارد آرند و از جهتی اهل غرور یشد

ن همه  یا و اینهمه بلایند با ا یرا از لوح وجود محو نما  ءعبدالبها  آرند و اسم   د وارالله

جمال قدم   نکه امرآا وجود  ز اغبرار موجود بیاء نان احبیو هجوم اعدآء در م  ایرزا

لأحب حقئاروحی  از  عبارت  الفدآء  محبیه  استقت  ات  ت  سبب  وو  کل  حاد  تا   الفت 

لئالی اصداف  یمتناهی  اناوج    ک بحر گردند و نجوم باهرهیامواج   د یوحتک فلک 

پرستش   ش وی ش و ستای ایگر گردند و نیکدی د بنده  یمتلئله معدن تفر  گردند و جواهر

ت شکرانه را از ینها  ند ویاء گشاک از احبیش هر  یمدح و ستاگر کنند زبان بیهمد

نند یگر نب یکدیر  یس جز خآستان مقد  ابت کنند و بانتسند نظر بافق عزیگر نمایکدی

نعت  ج  و بجز یکدیز  و  نشنوند  ستا  گر  و  نرانند  یکدیش  ی مدح  لسان  بر  کلمه  گر 

ا بر  منهجیبعضی  للهیقو  ن  الحمد  سالک  عنام  و  بعون  الهی  موفیت  مؤه  و  در یق  د 

ا  ائم نهد ق ید و شایاعلی چنانچه با  ن مقام اعزیاممالک ولی بعضی بر    عیجم ن ی و 
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را طوفانی اعظم از یز  دیاین  رب احزان عبدالبهاست چنان حزنی که بتصوار سب یبس

 ای الهی کلد احب یست بای نالله  ةبر کلم   نیاز ا   نه و وهنی اشدن از برای امر اللهیا

مخصوص گردند   علم واحد محشور شوند و برأی واحد  ظل  در  فق شوندحد و متمت

ند ینما  آراء مختلفه را فراموشث کنند  ند و بفکر واحد تشبینما  واحد سلوک  و بمشی

مقصد واحد است و مطلوب    مقصدرا الحمد للهیند زیان فرمایتفاوته را نسم  و افکار

م یاره مبارکهشج  ک پستان در ظلیر خوار  یش  م ویک آستانیبنده    مطلوب واحد کل

واضح   نید ایبت نفسی نمایی غاران الهی اگر نفسی  فعه ایمه مرتیخ  کیه  یو در سا

ق است و اعظم یتفر  بابساارد  ی است که ثمری جز خمودت و جمودت ن  و مشهود

ت ید در کمال روحانی ن بایکند مستمع  گرییبت دیت اگر چنانچه نفسی غیله تشتیوس

ت ی اا سبب رضیئی آ  بت چه ثمری و چه فائده ین غیاز ا  و بشاشت او را منع کنند که

ا یاست و    ن اللهیج دیتروا سبب  یای الهی آ ه احبیت ابدت عز ا علیاست    رکجمال مبا

 بلکه چنان ض لا واللهیمستف  ا شخصیید گردد و  ی نفسی مستفق اللهاثیت میت تثبعل

نش قلوب  بر  دیغبار  که  گوشیند  نه  حق  گر  چشم  نه  و  بیشنود  را  ولیقت  اگر ند  ی 

حان ین بروح و رید مستمعیلسان بگشا  و بمدح و ثناپردازد    گرییش دینفسی بستا

احاطه    ارواح را بشارت  ود  یگردند قلوب را فرح و سرور آ   مهتزو بنفحات الله  ندیآ

مرکز خصائل و فضائل عالم   دا شده کهیکلمه الهی نفسی پ   در ظلکند که الحمد لله

الط  و  عواطف  مظهر  و  است  و   افانسانی  دارد  روشن  رخی  رحمانی  حضرت 

نا انجمنزبانی  هر  در  مؤ  طق  جانی  و  دارد  فتوح  پر  حضر یروحی  بنفحات  ت د 

شنوم   ارانیر  یبجمال ابهی که چون خ  مک خوشتر و دلکشتر قسیکدام  رحمان حال

ت ی نم در نهایدوستان ب  ئی از کدورت   د و چون اشارهیحان آیت روح و ری قلب بنها

بایفرمائ  گر ملاحظهیعبدالبهآء د  نست حالتیاحزان مستغرق گردم ا د و ید که چه 

قدم روحی لأحب  دیچه شا الحمدجمال  الفدا  ابواب عنالله  ائه  از جمی  را  جهات   عیت 

ت ربوده ا را بمحباحب  ق را واضح و مشهود نموده دلهایید و توفییو بشائر تأ  هدگشو

اصف بنصرت  را  اعلی  ملأ  جنود  موکیو  فرمودهاء  با  ل  چون ید  ی حال  دلی  با  اران 

و   مف نآفتاب  ناطق سی  لسانی  و  ب  شکبار  و  جبیبذکر حق  و  واضح  و یانی  لائح  نی 

ی وجدانی ت روحانی و انبعاثا  یتدی لاهوتی و صفییو تأ  تی ملکوتید و قوتی بلنهم

ر یاث  ر شوند و فلکین را نور منیک افق مبیملأ ارض مبعوث شوند تا هر    نیدر ب
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ر نی را گل معطرحما  گلشن  را درخت بارور شوند و  ع بوستان الهییرا کوکبی بد

ل را کلمات جامعه عصر او  و صفحه کائنات  ات باهره شوندیجاد را آیگردند کتاب ا

ا نشئه  و  نلاواست  دور  تحص  ریی  پس  بایاعظم  فضائل  ایل  در  و ید  بشود  قرن  ن 

  ام ین ایت ابهی در دشت و صحرا در ان عصر بگردد جنید در ایبا  ل خصائلیتعد

ض ید و فیرخ بنما  د و اسرار موهبتیت چهره گشاقیزد و انوار حق مه بر افراید خیاب

ع شئون یود و جمش  ت فردوسم جنیو اقال  ت گرددیاض احدیق رد و آفایقدم جلوه نما

ه آشکار و یه و سنوحات رحمانیه از حقائق صافیاله  و کمالات و اوصاف و نعوت

احی در جم  ءعبدالبها   واضح شود آستیع   تهلبع و من متضرزدای ان حضرت  ان در 

توا  است درگاه  بنده  مهربان  خداوند  ای  بآستانیکه  ملتجی  و  تو جزمقد  م  رکن   س 

ت و یانت فرما و عنایم حفظ وصی نکن   تت التجایار کهف حمیم و بغید پناهی نجوئیشد

قت  یراه حق  م و دریم و ثنای تو گوئیرضای تو جوئ  ق نما تات کن ما را موف یحما

م در اعلآء امرت یحر کرم تو شوض از بیم و مستفی ر تو گردی غ  ی ازنم مستغ یپوئ

از   و  میم از خود غافل گشته بتو مشغول شوی ئغ نمایت سعی بلتنشر نفحا  م و دریکوش

ب تو  یمادون  گرفتار  شده  آمرزگاریردگزار  ای  پروردگار  ای  عنا  م  و  و  یفضل  تی 

توئی مقتدر و توانا و توئی   میگرد  دین مؤیم و با یق شون موفیض و موهبتی تا بر ایف

و   ةوبل التالقاب  ک انت الغفور العفوم انیحک انت الران   میک انت الکرنا انیو بواقف  
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